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تمدن ایرانی بر 
پایه فرهنگ، 

هنر، دانش 
و تجربه 

حکمرانی شکل 
گرفته است. 

اگر ظرفیت‌های 
این تمدن 
به‌درستی 
شناخته و 

تقویت شوند، 
ایران همچنان 

می‌تواند خود 
را با شرایط 

جدید سازگار 
و مسیر تداوم 

و بالندگی را 
دنبال کند

تمدن ایران در روزگار باستان از درخشش 
ویژه‌ای برخوردار بود و شناخت آن، می‌تواند 
برای بســـیاری از مســـائل امروز ما راهگشا 
باشد. چنین مقایسه‌ای این امکان را فراهم 
می‌کند که دریابیم چه عواملی در گذشته 
موجب شکل‌گیری و تداوم تمدن ما شده 
و چه عناصری امروز کمرنگ یا غایب است.

 الگوی ایرانی بقا
در بررســـی‌های ایران‌شناختی، به الگویی 
برخورده‌ام که به نظر می‌رسد نیاکان ما در 
طول تاریخ، هنگام مواجهه با تهاجمات و 
بحران‌های بزرگ، بارها براساس آن عمل 
کرده‌اند. این الگو را می‌توان در چهار مرحله 
خلاصه کـــرد؛ اول، دفـــاع در برابر تهاجم 
اســـت؛ امری که طبیعی‌ترین واکنش هر 
جامعـــه در برابر حمله بیگانگان به شـــمار 
می‌رود. اگر این دفاع به نتیجه نمی‌رســـید 
و مهاجـــم وارد ســـرزمین ایران می‌شـــد، 
مرحله دوم آغاز می‌شد؛ یعنی شکل‌گیری 
خیزش‌هـــا و قیام‌هـــای محلـــی در نقاط 
مختلف کشـــور. مـــردم در جای‌جای این 
سرزمین، به شیوه‌های گوناگون مخالفت 

خود را با سلطه بیگانه نشان می‌دادند.
مرحله سوم، ورود نخبگان ایرانی به ساختار 
حکومت مهاجم بود. ایرانیـــان با تکیه بر 
تجربه دیرینه خود در اداره کشـــور و سنت 
کهن دیوان‌ســـالاری، به تدریج در ساختار 
قـــدرت نفـــوذ می‌کردنـــد و از درون، آن را 

دگرگون می‌ساختند. ســـرانجام، مرحله 
چهارم رخ مـــی‌داد؛ یعنی تغییـــر تدریجی 
رویکرد قوم مهاجـــم بر اثـــر تأثیرپذیری از 
فرهنگ و شـــیوه حکمرانـــی ایرانی. نمونه 
شناخته‌شـــده این روند را می‌توان در دوره 
مغول مشـــاهده کرد؛ جایی که مغولان در 
نهایت تحـــت تأثیر فرهنگ، هنـــر، دین و 
ســـنت‌های ایرانی، مســـیر متفاوتـــی را در 

پیش گرفتند.

 چهار گام تاریخی ایران 
در رویارویی با بحران

ایـــن الگـــوی چهارگانـــه را می‌تـــوان، بـــا 
تفاوت‌هایـــی در هـــر دوره، در بخش‌های 
مختلف تاریخ ایران مشاهده کرد و برای آن 
شواهد متعددی به دست داد. اولین نمونه 
به دوره هخامنشی بازمی‌گردد. تمدنی که 
در این عصر شـــکل گرفت، به الگویی برای 
جهان باستان تبدیل شد. به نظر می‌رسد 
پیش از شکل‌گیری حکومت هخامنشی، 
بر اثر تعامل سنت‌های فکری اقوام مهاجر 
 ـهمچون ایلامیان  آریایی، اقوام بومی ایران ـ
ـــ و نیـــز تمدن‌های همســـایه  ـ و کاســـیان ـ
میـــان‌رودان، از جمله بابلیـــان، زمینه‌ای 
برای شکل‌گیری اندیشه‌ای مشترک در این 
سرزمین پدید آمده بود. در چنین فضایی، 
پرسش‌های فلسفی درباره آفرینش، چرایی 
زندگی و سرانجام انسان مطرح شد. بازتاب 
این پرسش‌ها و پاسخ‌ها را می‌توان در اوستا 

و دیگر آثار بازمانده از ایران باستان مشاهده 
کرد. همچنین، اندیشـــه شـــهریاری ایرانی 
نیز در همین بستر شـــکل گرفت. کوروش 

هخامنشـــی را می‌توان ادامه‌دهنده 
همین سنت فکری دانست. 

از همیـــن رو، در حالی 
که بخـــش مهمی 
کتیبه‌هـــای  از 

ســـلطنتی 
ی  ‌هـــا ن تمد
میـــان‌رودان بـــر 

و  نظامی  فتوحات 
جنگ‌ها تأکید دارند، 
کتیبه کوروش تاکید 
ویـــژه ای  بـــر آزادی 

دارد؛  مـــدارا   و 
که  رویکـــردی 
آن را از بسیاری 

مردم بازگو می‌کردند و بدین ترتیب در حفظ 
حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران نقش 
مهمی داشتند. شواهد نشـــان می‌دهد که 
برخی از این روایت‌های حماسی، در میان 
دیگر اقوام ایرانی، بویژه در سرزمین سُغد و 
فرارود، شناخته شده و نقل می‌شده است. 
در کنار این میراث فرهنگی، رسمیت یافتن 
زبان و خط پهلوی اشـــکانی نیـــز در تقویت 
هویت ایرانی، نقش مؤثری ایفا کرد و زمینه 
استمرار بسیاری از سنت‌های فرهنگی ایران 

را فراهم ساخت.
با آغاز دوره ساسانی، تا زمانی که مدیران و 
زمامداران کشور به دانش، فرهنگ و سامان 
اداری توجه داشتند، روند شکوفایی تمدن 
ایرانـــی ادامه یافت. از جملـــه اینکه در این 
دوره، دانشگاه جندی‌شـــاپور بنیان نهاده 
شد؛ مرکزی که به یکی از مهم‌ترین نهادهای 
علمی و آموزشی جهان آن روزگار تبدیل شد.

تداوم یک سنت تاریخی
با ورود به دوره اســـامی نیز می‌توان همان 
الگـــوی چهارگانه را، البته بـــا اقتضائات این 
دوره، مشـــاهده کـــرد. ایـــران در آن زمان از 
تجربه‌ای چندصدســـاله در اداره ســـرزمین 
برخوردار بود؛ تجربه‌ای که از دوره هخامنشی 
آغاز شده و در عصر ساسانی به اوج رسیده 
بـــود. ســـازمان گســـترده دیوان‌ســـالاری 
ساســـانی، با دســـتگاه‌های گوناگون اداری 
و مالی، پشـــتوانه‌ای ارزشـــمند برای انتقال 

تجربه‌های حکمرانی به دوره جدید به شمار 
می‌رفت. با تکیه بر همین تجربه، بســـیاری 
از نخبـــگان ایرانـــی در دســـتگاه خلافت به 
مســـئولیت‌های مهم دیوانی و اداری دست 
یافتند و به تدریج در شکل‌گیری نظام اداری، 
علمی و فرهنگی جهان اسلام نقش‌آفرین 
شـــدند. از ایـــن منظر، ســـهم ایرانیـــان در 
شـــکوفایی »عصر طلایی تمدن اســـامی« 

بسیار چشمگیر است.
مرحلـــه پایانـــی این الگـــو را می‌تـــوان در 
اســـتمرار و بازآفرینـــی فرهنـــگ ایرانـــی 
مشاهده کرد. با وجود دگرگونی سیاسی، 
زبان ایرانی از میان نرفت. زبان پهلوی در 
روند تحول تاریخی خود به فارســـی دری 
رســـید و این زبان، بـــا پذیـــرش واژگان و 
مفاهیم تازه، به حیات خود ادامه داد و به 
یکی از مهم‌ترین زبان‌های فرهنگی جهان 
اسلام تبدیل شد. بدین ترتیب، فرهنگ 
ایرانـــی توانســـت در قالبی نـــو، حیات و 

پویایی خود را حفظ کند.
اگر این رونـــد را در دوره مغـــول نیز دنبال 
کنیم، باز الگوی مشابهی مشاهده می‌شود. 
مغولان در آغاز با خشـــونتی کم‌ســـابقه به 
ایران حمله کردند، اما در گذر زمان، تحت 
تأثیر فرهنگ و تمدن ایـــران قرار گرفتند. 
بســـیاری از آنان از هنر، معمـــاری، ادب و 
دانش ایرانی حمایـــت کردند. این الگو، با 
تفاوت‌هایی، در دوره‌های بعد نیز کمابیش 

قابل مشاهده است.

دفاع از کیان ملی، نخستین گام این الگوی 
تاریخی است؛ اما تمدن‌ها در فراسوی دولت‌ها 
به حیات فرهنگی خــود ادامــه می‌دهند. از 
این رو، باید میان »دولت« و »تمدن« تفاوت 
ــت دچــار  ــد. دولـــت‌هـــا مــمــکــن اسـ ــل شـ ــائ ق
ضعف یا دگرگونی شوند، اما تمدن‌ها الزاماً 
از میان نمی‌روند. تمدن  با زوال دولــت‌هــا 

ایــرانــی نــیــز در طـــول تــاریــخ، حــتــی در 
دوره‌هــایــی که حکومت‌ها ناتوان 

ــد، بــه حیات خــود ادامــه  ــوده‌ان ب
داده است؛ هرچند آسیب دیده 
یا با دشواری‌هایی روبــه‌رو شده 
بتوانند  دولت‌ها  هرگاه  اســت. 

ــای لازم را بــرای  ــت‌ه ــاخ ــرس زی
ــازی یک  ــازس اســتــمــرار و ب

ــزرگ فــراهــم  ــ ــدن ب ــم ت
آورنـــد، آن تــمــدن نیز 
قادر خواهد بود خود 

را با شرایط تازه سازگار کند و به زندگی خویش 
ادامه دهد. تمدن کهن ایران بر پایه سیاست، 
فرهنگ، هنر و ادبیات استوار بــود. امــروزه، 
مؤلفه‌های تازه‌ای نیز به این مجموعه افزوده 
شده است؛ از جمله کیفیت تعامل با جهان، 
مدیریت  بین‌المللی،  روابــط  مدیریت  نحوه 
منابع آب و انرژی و همچنین جایگاه و نقش 

نخبگان در اداره کشور. 
به نظر می‌رسد توجه کافی به این مسائل، از 
مهم‌ترین ضرورت‌های استمرار و بازسازی 
ظرفیت‌های تمدنی ایران در روزگار کنونی 
است. اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی شناخته 
همچنان  ایــرانــی  تمدن  شوند،  تقویت  و 
می‌تواند در قالب شرایط و 
اقــتــضــائــات جــدیــد، 
ــداوم و  ــ ــ مــســیــر ت
را  ــود  خ بالندگی 

دنبال کند.

تمدن‌ها از دولت‌ها ماندگارترند

ـــرش بـ

نگاهی به الگوی رفتاری ایرانیان در شرایط جنگ بنا بر داده‌های ایران‌شناسی

 قدرت تمدن ایرانی در تداوم و نوسازی
راز ماندگاری این سرزمین در روزگار دشوار است

راز تاب‌آوری تمدن ایرانی

تاریخ ایران تنها روایت جنگ‌ها و دگرگونی‌های سیاســـی نیســـت، بلکه تاریخ تداوم یک 
تمدن کهن اســـت که در طول ســـده‌ها، بارها با تهاجم و بحران روبه‌رو شـــده و هر بار به 
شـــیوه‌ای متفاوت توانســـته هویت و بنیان‌های فرهنگی خود را حفظ کند. دکتر محمود 
جعفری دهقی، ایرانشـــناس، در این گفتار، با تکیه بر داده‌های ایران‌شناســـی، می‌کوشد 
الگویی از رفتار تاریخی ایرانیان در مواجهه با جنگ و تهاجم را بازخوانی کند؛ الگویی که 
از دفاع و مقاومت آغاز می‌شود، با نقش‌آفرینی نخبگان در ساختار قدرت ادامه می‌یابد و 
در نهایت به بازسازی و غلبه فرهنگی می‌انجامد. او بر این باور است که شناخت این تجربه 
تاریخی، می‌تواند در مواجهه ما با شرایط جنگی راهگشا باشد. مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« از سخنرانی اوست 

که در نشست »جنگ اخیر از منظر علوم‌انسانی« در مرکز نشر دانشگاهی ارائه شده است.

محمود جعفری دهقی
 رئیس انجمن ایرانشناسی 

و استاد دانشگاه تهران

ایرانشناسی

از ســـنت‌های رایج فرمانروایـــی در جهان 
باستان متمایز می‌کند. همین نگرش، یکی 
از پایه‌های تمدنی شد که ایرانیان تا امروز نیز 

به آن افتخار می‌کنند.
اما در اواخر دوره هخامنشـــی، هنگامی که 
ســـاختار مدیریتی و توان اداره کشور رو به 
ضعف نهاد، زمینه برای پیشـــروی اسکندر 
مقدونی فراهم شد. در این مرحله، اولین 
بخش از همـــان الگـــوی تاریخـــی رخ داد؛ 
آریوبرزن و دیگر ســـرداران ایرانـــی در برابر 
مهاجم مقاومت کردند، هرچند نتوانستند 
مانـــع پیشـــروی او شـــوند. پـــس از آن، در 
نقاط مختلف سرزمین ایران مقاومت‌ها و 
خیزش‌هایی علیه سلطه مقدونیان شکل 
گرفت؛ رخدادی که جانشینان اسکندر نیز با 
آن روبه‌رو بودند. از سوی دیگر، بنا بر گزارش 
مورخان باستان، خود اسکندر نیز به تدریج 
برخی ســـنت‌ها و نمادهای هخامنشـــی را 
پذیرفت؛ از جمله با بانوی ایرانی ازدواج کرد 
و از پوشش و آیین‌های ایرانی بهره گرفت. 
این روند، در کنـــار حضور تدریجی نخبگان 

ایرانی در ســـاختار حکومت، زمینه را برای 
دگرگونی حکومت جانشـــینان اسکندر و 
احیای دوباره سنت‌های سیاسی و فرهنگی 

ایران فراهم ساخت.
 

 قدرت فرهنگ
فراتر از قدرت شمشیر

با برآمدن اشکانیان، جلوه دیگری از همین 
روند تاریخی را می‌توان مشاهده کرد. یکی از 
مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، توجه دوباره 
به هویت ایرانـــی و احیـــای عناصر فرهنگی 
و سیاســـی ایران بود. از جمله، خط و زبان 
پهلوی اشکانی به تدریج جایگاه رسمی یافت 
و به نماد هویت سیاسی و فرهنگی این دولت 
تبدیل شـــد. این تحول، بخشی از کوشش 

اشکانیان برای احیای سنت‌های ایرانی بود.
از رخدادهای مهم این دوره، شـــکل‌گیری 
و گسترش ســـنت حماســـی ایران است. 
داستان‌هایی که بعدها فردوسی آنها را در 
شاهنامه به نظم کشید، قرن‌ها پیش از او 
در میان ایرانیان رواج داشـــت. در منابع از 
گروه‌هایی با عنوان »گوســـان‌ها« یاد شده 
است؛ خنیاگران و روایتگرانی که در شهرها 
و روســـتاها با ساز 
و آواز، داستان 
دلاوری‌هـــای 
ن  نـــا ا پهلو
قهرمانـــان  و 
ایرانـــی را برای 


